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 چكيده
سر در چانگشاخة اصلي راه ابري و يك در قسطنطنيه سر هاي آن داشت، داراي شاخه شم، كه يك

و متقاطع بسياري بود كه به بيشتر آنها تا امروز توجه كافي نشده است راه بزرگ خراسان. فرعي موازي
مي) راه اصلي ابريشم( دو شاخه تقسيم در شهر آمل به و جادة جونغاريه:شددر آستانة ورود به ماوراءالنهر،

از راه سغد. جادة وخان مي- جادة جونغاريه رود فرغانه وارد سرزمين چين شد؛ اما جادة وخان به موازات
در درة وخان، طي مي و ازطريق همين دره وارد جيحون تمام مسير رود را تا سرچشمة اصلي آن، كرد

و.شد سرزمين چين مي از اين بررسي نيز مطالعة اين جاده ازلحاظ جغرافيا آن هدف تجارت جاري در
و جغرافياي اسلاميِ. است با اتكا به رهيافتي توصيفي اين بررسي قصد دارد تا با كنكاش در كتب تاريخ

و حد فاصل قرون سوم تا هشتم هجري، سفرنامه و هيون تسانگ، هاي جهانگرداني چون ماركوپولو
اي هاي معاصر باستان برخي يافته از و مبادلات آن نائل آيدشناسي به ارائة تصويري جامع جادة.ن جاده

و  و قباديان، حوزة ختّلان، حوزة بدخشان در ربع مرو، ربع بلخ، حوزة چغانيان وخان ضمن پوشش تجارت
و ستد گسترده در تمام طول راه خود از آمل تا ختن ايجاد كرده بود حوزة وخان شبكة داد . اي را
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 مقدمه
، به دو مسير متمايز)بعدها، چارجوي(راه بزرگ خراسان در كرانة رود جيحون، در شهر آمل

مي تقسيم مي و سرزمين فرغانه به چين منتهي به گرديد، مسير اصلي از ميان سرزمين سغد شد؛
به. اين جاده جونغاريه هم مي گفتند سمت علياي اين رود پيش جادة ديگر به موازات جيحون

مي مي و ازطريق درة وخان وارد سرزمين چين ازبراي.شد رفت ميةجاد استفاده از بايست وخان،
وسمت آمل به مي سويبه جنوب  ماه، زاملبن يافت، بعد به بلخ، ترمذ، رباط حسن زم حركت ادامه

ف)در قباديان(، حصار شومان)در چغانيان( يا( رخار، وخش، هلاورد، هلبك، ،)پرگارفارغر
و در نهايت مي انديجاراغ، وخان، 1.رفت ختن

كهةبره از ورود اسلام به ماورا النهر تا تسلط مغولان در اين تحقيق مبنا قرار گرفته،زماني
بي خواهد شد؛خواهد بود، تا جاي ممكن سعي در پايبندي به اين چهارچوب زماني   گاهيشك اما

از. بود خواهدازين،تسلط مغولةاز دور فتوحات اعراب يا پيشةز دوراپس،به خروج از آن سخن
بهو شهرهاي مهموخان را بر مبناي ولاياتةخود جاد مي اين جاده گذر جاده يعني؛آوريم ميان

و قباديان، مرو، ربع بلخ ربع از و درنهايت ولايت حوزة ختلاّن، حوزة،حوزة چغانيان بدخشان
كه كردخواهيمهتوج،في مختصات جغرافيايي جاده در هركدام از اين ولاياتضمن معر.2ختن

مي چه متاع مناطقهركدام از اين آنو چه متاع كردند هايي از اين مسير دريافت هايي بر
.ندافزود مي

3مروربع وخان،ةجاد

با ترك شهر راه بزرگ خراسان، كه كاروانيان با طي كردن آن از بغداد به مرو رسيده بودند
و  جيحونةآمل شط بر كرانبهيلام 120حدود سر گذاشتن پشتمرو از جانب شمال شرق

كه اوج)م.ق 700( شهري با حدود دو هزار سال قدمت). 429: 1367لسترنج،(4رسيد مي
و ترقي خود را در دور .)Buryakov etal, 1999: 26( از سر گذرانده بود نيانكوشاةشكوفايي

و بستانآب«ل شط با آن ديدن آم و هاي روان و زراعت و«كه»تامارعها نعمت هاي فراخي
و ارزان را، بدون)172: 1368جيهاني،( شهر ساخته بودةرا خصيص»فراوان شك روح كاروانيان

،)Buryakov etal, 1999: 20(فاصله داشت آمل با جيحون حدود يك فرسخ. آورده به وجد مي
بهاوسطونو در سراسر قر به عنوان بزرگو حتي دوران استيلاي ازبكان، شهر ترين معبر خراسان

 آنجا هميشه.)185: 1345حوقل، ابن(شد ماوراءالنهر شناخته مي
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از قايق و حتي لشكرهاي عظيم هم براي عبور از جيحون هاي به همين منظور فراهم بودند
به.كردند اين نقطه استفاده مي پل پيوستن قايقهم البته با هاي موقتي را شكل هاي بسيار كه

م (Bennigsen, 1986: 459)5داد مي آملدر. اع تجاري مهمي نداشتتشهر به خودي خود
مي،سفر تا چين داشتندةكه قصد ادام بازرگاني ميكه گرفتند بايد تصميم خواهند از مسير آيا

و به موازات جيحوناوخان استفةجاد اقتضا شان دهند يا اهداف تجاري خود را ادامهراه ده كنند
در كند مي و . فرغانه وارد سرزمين چين شوندةكه از مسير سغد

بايد آمل را از سمت جنوب شرقي ترك،گزيدند وخان را برميةكه جاد بازرگانانآن گروه از
و در حاشي مي مي 100رود جيحونةكردند زم آمدند مايل به جانب علياي رود پايين تا به
دومين))380: 1376مفتاح،( يا به قول برخي منابع، كركوه(زم)429: 1367لسترنج،(رسيدند مي

و بالعكس بود شهر است حوقل گزارش كرده كه ابن چنان. گذرگاه كليدي خراسان به ماوراءالنهر
ي هم زم اصطخرةبنابه گفت).185: 1345حوقل، ابن( گرفته در آبادي فرودست آمل جاي مي

و تجاري خاصي نداشته اصطخري،( ستوردار بودند الا آنكه مردم آن اكثراً،اهميت اقتصادي
كه حرفه،)234: 1368 . است با موقع گذرگاهي شهر آنان در تطابق كامل بوده اي

مي براي تجارت در مسير زم تا ترمذ احتمالاً .ها اميدوار بود شد به حضور گوزگاني تنها
هايي درخور تحفه كه در ادامه خواهيم ديد، آن چنان توانستند از سرزميني غني،ميمردماني كه

. براي تبادل داشته باشند

 ربع بلخ وخان،ةجاد
به مرزهايكه از مشرق با اي آباد بود ناحيهگوزگانان و بست، از غرب بلخ، از جنوب با غور

و مرو مي،غرچستان  هايي ويژگيگوزگانان از گوشههر.شدو از شمال به جيحون محدود
در جنوب غرب آن ريوشاران يا ربوشاران. كه ارزش طمع بستن داشتشد انحصاري را شامل مي

زر با معدن سيم، آهن، زر،) توابع گوزگانان( شاناز مان؛)304: 1372حدودالعالم،(قرار داشت هاي
و زاج مي چهآوردند سرب، سنگ سرمه حدودالعالم،( ارپاي بودند، همچنين مردمش خداوندان

شناخته هاي عالي گوزگاني منبع پوست)انبار(رينباَ نبيذهاي عالي داشتو ندرمكُ؛)307: 1372
آشد مي هم«قدر عالين، و6؛ طالقان)309: 1372حدودالعالم،(» برندب جهانةكي به نمدها

و ارزان7اب،فاري) 307: 1372حدودالعالم،( شهرت براي شهر بودةنبيذهايش ماي ميوه فراوان
:ماركوپولو نوشتهكه؛ چنانهاي مشهوري داشت خربزه8انقشبورو)56: 1362مستوفي قزويني،(



و اسلاممجله پژوهش 174 و تابستان20شماره هاي تاريخي ايران 1396بهار

خر« ميباهالي و حفظ هاي اينجا شهرت خربزه.»كنند زه را قاش كرده در آفتاب خشك
و چين هم رسيده بودبلتنها به هرات نه سراسر گوزگاناندر؛)360: 1376مفتاح،( كه به هند
مي نوعي بود كه از شاخهنيز و پلاس استفاده : 1372حدودالعالم،(كردند هايش براي بافت زيلو

ةآنچه ارتباط گوزگان با جاد. اين همه نمي توانست در خود گوزگانان باقي بماندشكبي.)303
در جانب)نهميم( نشين به نام يهوديهد وجود شهري يهودييبخش وخان را قطعيت بيشتر مي

آن را گمنام حدودالعالم نويسندة. يهودي بودند اين شهرجمعيت بيشتر. بودشمالي اين ولايت 
و با نعمت توصيف  م كردهشهري آبادان  آن جايگاهفرسنگيك گوزگانان اغلب در نيملكه حتي

و پارچه سواي آنكه خود شهر به قالي) 308: 1372حدودالعالم،( داشته و هاي پشمي ها
به،)393: 1376مفتاح،(شهرت داشته هايش اسب و ويژه نشانه حضور يهود اي قوي از تجارت

ميبه.سوداگري بوده است از جهاني تجارت يهود در عصر عباسي حوزهةدانيم شبك خوبي اي
ميرا كاشغر مارسي تا به، ابنه استداد پوشش مي»يهود رازاني«عنوان خردادبه از آنان  كند ياد

و پيوستةو ريچارد فولتس شبك)145: 1371خردادبه، ابن( راةگسترده نام»نظام رازاني«آنان
).129-128: 1385فولتس،( از اسلام دارد نظامي كه ريشه در قرون پيش نهاده؛

رازمشرقي مسير خود ازجهت جنوبةبا پايان دادوستد با گوزگانيان، كاروانيان براي ادام
ميو كردند ترك مي ك در امتداد جيحون پيش . لف كه ايستگاه بعدي بوده برسنداگرفتند تا به

آبالك و ميووف نيز با توجه به و شهر بزرگيةهواي خوب فراوان بيشتر ارزش اقامتگاهي داشته
به احتمالاً. است نبوده پهناي؛ زيرا آمده حساب نمي براي عبور از جيحون هم محل مناسبي

از.9)156: 1362مستوفي قزويني،(.است رسيدهمي گامبه سه هزار رودخانه در اين محل خروج
بهاك مي لف بلخ با تجارت كه چرا؛انگيز بوده باشد بايست بسيار هيجان سمت بلخ براي بازرگانان

و تخارستان غول بي 10آساي خود مي با نعمات .ه استكشيد شمارش انتظار آنان را
مي ياقوت ولايت تخارستان را به دو و سفلي تقسيم كه شهر سفليقسمت. كند بخش عليا

اليه دهد نواري كه منتهي بلخ در آن قرار دارد نواري را در سواحل جنوبي رود جيحون تشكيل مي
و منتهي غربي جقرشاليه آن شهر بلخ  شرقيدرواقع امتداد علياتخارستان.رم استي آن حدود

و سفليتخارستان و شاست كه شامل بدخشان گر چه در اين() 318: 1376مفتاح،(ده خان مي
و عليا(تخارستان در كليت خود).ايمر را جداگانه مطرح كردهيخاةبررسي دو منطق 74) سفلي

)64: 2536يعقوبي،( اند منبر داشته آن هم در شهرهايي كه در بزرگي حتي نزديك بلخ هم نبوده
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مي74وجود منبرداري زيرا؛فرصت تجاري دانست74 توان وجود منبر را با تسامح
و جمعيتي قابلِبا مخصوص نقاطي .بوده است اعتنا تراكم مالي

هدر 11بلخ و با حومه مواردشتي  اش يك فرسخ در يك فرسخ گستردگي داشت واقع بود
مي،باروهاي شهربر).171: 1368جيهاني،( به كه حتي ربض را هم دربر گرفتند، شش دروازه

رها نام و در يحييي در نوبهار، در برافراشته بود 12حبه، در هندوان، در جهودان، در شصت بند
شهرآب. بودشو بازارها گرداگرد داشتمسجد آدينه در قلب شهر قرار).1368:217اصطخري،(

ت يا شايد همان بلخ) ده آسيابةگردانند(آس نيز از رود ده ميأآب امروزي حوقل، ابن(شد مين
مي»فضايل بلخ«در عهدي كه واعظ بلخي) 182و181: 1345 شهر به يازده كوي،نگاشته را
ميمجزا  ).43: 1350واعظ بلخي،(است شده تقسيم

و منجع القوافل«اين شهر و»مجتمع الخلايق و شلوغي كه هيچ شهري با رونق
و شهرتش از هند اش برابري نمي رنگارنگي و صيت البلاد تا اقصي كرد، مگر مكه در فصل حج،

ميبراي تجار،)1350:43واعظ بلخي،( كشيده بود از خاك بلخ. مانست چنان بهشت شرق
و نيشكري حاصل مي و نيلوفر و ترنج همكه آمد رياحين و ماوراءالنهر نظير نداشتةدر  خراسان

و سيمهكو).1345:184حوقل، ابن( و رودهاي آن منبع زر و سرب نابها و نمك بود، كبريت
 فراوانياستعداد نساجي داراي شهر بلخ).48: 1350واعظ بلخي،( هم كه ديگر پاياني نداشت

به چنان،13بود  نامِ كه بيشتر شهرهاي بزرگ حوالي جيحون، از نيشكر فراوان بلخ نوعي شيريني
مي 14پانيذ مط كردند توليد بر اين همه. است ارسال بوده قابلِ چندان دورنهبراي مسيرهاياًئنمكه

و واسطه،استعداد به. بايد افزودنيزرا تجاري شهراستعداد گري » هندوستانةباركد«عنوان بلخ
و هندوكش بود محل تلاقي جاده،)311: 1372حدودالعالم،( ماننديدر آن عطريات. هاي وخان

و كافور هندي، حلوياتي ازقبيلِ و غلامان، بافته عود و پانيذ، كنيزكان يها ايي چون سومه شكر
و و ابريشم فرغاني، بي سنگسبب مجاورت با كوهستان،بهطفغاجي و جواهرات  شمار هاي قيمتي

و روان).47: 1350واعظ بلخي،( 15شد دادوستد مي دلالان.داشتمعامله در بلخ جرياني سريع
مي اقامتگاه اختصاصي خود بودند داراي يهودي و پرداختي را شد در كويو هر نوع دريافت

و فوريت انجام 16نويسان چك حجم خريدها نيز هيچ نگراني ضرورتتبازبا. دادبه سهولت
بمأمن بلخ خاستگاه؛ زيرانداشت آن در دنيا تنها بختيكه ختي بود شتران ها هاي سمرقند از

از امكان خريد يا اجارة). 184: 1345حوقل، ابن( بودند نيرومندتر . ود داشتوجها بختيهر تعداد
و وجود طبقه از اشتغال گروهي از مردم بلخ به تجارت كه نيز بديهي است چنانبازرگانان اي
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جوزجاني،( 17است جوزجاني در طبقات ناصري به ملاقات خود با يكي از اينان اشاره كرده
}درست است 1363احتمالاً جوزجاني{). 2:177،ج1362

آنگَهر الرشيد بهاي بلخ كه در زمان هارون و در  1648ز زمين آن به هزار درهم رسيده بود
گنبد يخبندان، 400حمام، 500اديب ماهر، 520، مكتب 900مفتي، 1200مدرسه، 400مسجد،

و 300 از پايان حتي پيش،)21: 1350واعظ بلخي،( شمرده بودندراسردابه 1200حوض سبيلي
و درنهايت وقتي كارش به انتها رسيد كه غزان به ركود.ق 550عصر عباسي درپي هجوم  افتاد

درةدر دور . آنجا قرار داردحومةدر)ع(شايع شد مدفن حضرت علي.ق 886سلطان حسين بايقرا
كم پديد آمد) در ده خواجه خيران( حرمي در بيست كيلومتري بلخ كم به حوالي آن حرمو جمعيت

به منتقل شد ميعنوان مزارو شهري را كه امروزه  ,Frye, 1986).ندشناسيم آباد نمود شريف

Vol 1: 1001).
و متوسط كه بازارهاي نبوددر داخل تخارستان عليا كم شهرهاي با اهميت تجاري كوچك

ت ميأبلخ را ت كرده مين و يا از آن ميأاند به. اند شده مين دو روز شهرةسمت شرق به فاصل از بلخ
بوخُ منابع به كشاورزي پر حاصل آن اجماع دارند، اماةهم).224: 1368اصطخري،( 18دلم واقع

و اين امكان براي)341: 1376مفتاح،( در سر راه تجارتي بلخ به هند واقع بوده، خلمآن دركنارِ
به. وخان بده بستان داشته باشندةشهريان وجود داشت تا با جاد يك از خلم سمت شمال حدود

ه در اين فاصل. 19به ماوراءالنهر روي رود جيحون فاصله بودمنزل تا چهارمين گذرگاه خراسان 
كه توجه خاصي به بود ماهبن از يادگارهاي حسن اين رباط. رباط ميله واقع بود) خلم تا جيحون(

رغم خلم، علي).342: 1376مفتاح،( سازي در مسيرهاي تجاري موازي با رود جيحون داشت رباط
را، 20هجوم مغو يا بخارا-كابل-هندهاي تجاري ازلحاظ قرارگيري بر سر راه اهميت تجاري خود

 500تا 450با بازاريو بود كرده حفظ بيستم قرن70 دهةتا حتي كيانگ سين-بدخشان–بلخ
).53و52: 1390 عظيمي،(داسته شات» تيم« نامِ غرفه به

باةبا جادخودو شرقي ارتباطي شهرهاي جنوبيةتوانست واسط خلم مي منگانس.شدوخان
چون هايي از سمنگان ميوه).224: 1368اصطخري،( روزه در جنوب خلم قرار داشتيكةدر فاصل

و فستق كه غير از شفتالو بقيه)155: 1362مستوفي قزويني،(آمدمي)پسته( انگور، انجير، شفتالو
ك شده تا دوردست صورت خشكبهتوانستندمي را از. نندترين نقاط صادر سمنگان ميوه، گذشته

آنبود نوعي مرمر سفيد بسيار باكيفيتصاحب  كه، مي آخور«چنان فراوان »ندساخت ستوران بدان
مي.)312: 1372حدودالعالم،( از دهد كه شهر لسترنج احتمال  هيبك امروزي در جنوب خلم
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، جنوب سمنگاندرپنج روزةبه فاصل).453: 1367لسترنج،( بقاياي سمنگان بوده باشد
از در اندراب نقره). 224: 1368اصطخري،( 21راب قرار داشت كه شهري كامل بوداَند اي كه

ب ميهمعادن بسيار غني پنجهير مي دست و آمد جمع تحت نظارت امير محلي كه لقب در آنجا شد
مي)سلر( سلير ةاندراب هم موازن احتمالاً).314: 1372حدودالعالم،( كردند داشت، درم ضرب

كهت مي بندوباري مشهور بودند، با تاكبيبه جاري با مردم پنجهير را، است كرده هاي خود جبران
و جادةنقر).182: 1345حوقل، ابن( . آميخت خيلي زود باهم درمياًوخان مطمئنةپنجهير

را پايتخت ورواليز گاهي. رسيدمي)ورواليز(از دو روز به ورواليجپس سمت شرق از خلم به
كشاورزي اساس اقتصاد ورواليج ). 1376:399مفتاح،( اند ها دانسته ارستان در دوران هپتاليتخ

ميرهاَمسيري از ورواليج به معبر).314: 1372حدودالعالم،(بوده است  يافت كه موجبن ادامه
ع.وخان دسترسي داشته باشندةشده مردم شهرهاي اطراف بتوانند از دو سو به جاد مي بور يكي با

و وخشرودهاي از تقاطع  و ديگري با حركت ازسمت) مندي از بازار بزرگ بلخ بدون بهره(پنج
با. خلم به بلخ كه صاحب حدودالعالم براي مردم ورواليج برشمرده مردمويژگي آميزندگي

با بي .23در مسير معبر ارهن نيستآنقرارگرفتنو 22اهميت تجاري شهر ارتباط
اين طايقان. تجاري بلخ بگنجانيمةبتوانيم شهر طايقان را هم در حوز محض تسامحشايد با

و بايد مراقب باشيم كه آن را با طالقان از توابع گوزگانان اشتباه نگيريم . از توابع تخارستان است
جز).1367:455لسترنج،( دو روز از شرق ورواليج قرار داردةطايقان به فاصل خراسانءاگر بلخ را

يك،حوقل چنين كرده، آن وقت طايقان كه ابن بگيريم، ،است بوده چهارم بلخ كه در بزرگي
از بزرگجايگاه شهر ماركوپولو).183: 1345حوقل، ابن(ن خود خواهد كردآتخارستان را

مافروش مايحتاج مسافرو را دژي كه مركز خريد) طايقان(كان تاي مين است و كند عرفي
بيافزايد كه آنجا نمك مي و با كيفيت مي به وفور سي شود، طوري نظيري يافت كه مردم از

مي منزلي براي خريد آن به تاي ).56: 1349ماركوپولو،( آيند كان
تجاريةتا كار معرفي حوزه بودندهاي تجاري كه مدتي در بلخ منتظر ماند كاروان

را،تخارستان به پايان برسد رود جيحون تركةسمت كرانبه از جانب شمالاين بار بايد بلخ
آنةو آماد كردند مي وميردگاز يك منزل خود را در سياهپس قافله. شدندميعبور از يافت

در ترمذ، مقصد بعديكه درحالي؛رسيدميجيحون ديگرةديگر به كرانياز منزل پس اش، دقيقاً
.ساحل مقابل قرار داشت
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و قباديانوخان،ةجاد  حوزة چغانيان
و تحقيقات باستان تَ دهدمينشانسيشنا منابع تاريخي در زمان بارذ براي اولينرمكه شهر

و محل)Oxian Alexandria( اسكندر، تحت نام الكساندرياي جيحونةحمل ، بنيان گذاشته شد
و،سلوكيةدر دور. آن در ساحل جيحون بودةاولي آنتيكوس حيات جديدي به اين شهر بخشيد

ةدر دور.)Buryakov etal, 1999: 55(.بدان داد)Antiochia Tarmita( كا تارميتانام آنتيو
به اسلامي شهر ترمذ در تقاطع چغان و بيشتر و جيحون واقع بود و امتداد رود سمت شمال

به.)Buryakov etal, 1999: 56( رود توسعه يافته بود چغان كاروان تجاري هنگام رسيدن
بساحل جنوبي جيحون در  تساهموازات شهر ترمذ داران يلات قايقهحتمال فراوان با استفاده از

و چغانيان بر ساحل رود   به حساب مي آمد،جيحون ترمذي، كه شهرشان بندرگاه ختلاّن
مي)Beckwith, 1987: 66؛ 205: 1345حوقل، ابن( با ورود به ترمذ فرصت. كردند از آن گذر

 نجا شهري آباد بود كه حتي ربض آن هم بارو داشتآ.شد جديدي براي تجارت گشوده مي
كهبيمارستاني باشكوه، همچنين)234: 1368اصطخري،( و ماهبن حسنةساخت داشت او بود خود

و).187: 1345حوقل، ابن( نيز براي آن موقوفاتي قرار داده بود با بازار در شهرستان قرار داشت
و خوب صابونتنهاز خود ترمذا).234: 1368اصطخري،( بود آجر فرش شده ، بورياي سبز

شد اما چنان؛)1372:333حدودالعالم،( ارزش تجاري داشت ادبزنب تمام چغانيانةباركد،كه گفته
و قباديان بازار ترمذ بود اند؛ وجود ضرابخانة اختصاصي را نيز براي شهر برشمرده.و ختلاّن

مي ضرابخانه -Litvinsky etal, 1996, Vol3: 382)اندرس اي كه قدمت به دوران باستان

و انواع چهارپا، يكي از توابع ترمذ،ردجهاشم.(383 و گوسپند بازرگانان فراوان در اختيار داشت
و ازلحاظ حجم خريدهاي ميان راه هم آسودهبهتوانستند مي راحتي آذوقه خود را تأمين كنند

ميدرمجموع اينها).1372:333حدودالعالم،(باشند  و باعث و آباداني ترمذ از وسعت شد كه رونق
.24استعدادش بسي جلوتر باشد

اينةهم. ماه بودبن كاروانسراهاي حسنةترمذ، مجموعةنعمت ديگر بر تجارت ناحي
و وي اولين آنها را در خود شهر ترمذ  وقتي. بود بنا كردهكاروانسراها داراي موقوفات بودند

مي كاراون تجاري از ترمذ به پس سمت شمال خارج : 1371خردادبه، ابن( از طي شش فرسخ شد
30(ص ميرمبه ماه داشت از صرمنجي هم مسيربند كه آن هم كاروانسرايي از حسنيرس نجي

مي همچنان به پس سمت شمال ادامه در.شدمينجي منتهي از شش فرسخ ديگر به دارز يافت تا
بربن اينجا نيز حسن  در اين شهرك،).243: 1345حوقل، ابن(بود پا داشتهماه رباط ديگري
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به زيرا يافتند؛ميكاروانيان فرصتي براي معامله ،)جوراب(تابه پايةواسط اين نقطه
و بساط گليمينه كاروان در جهت).1372:334حدودالعالم،( پشمين خود مشهور بود)سفره( ها

پس شمال به حركت خود ادامه مي و دو داد مياز خردادبه، ابن(شد ازده فرسخ به چغانيان وارد
1371 :30.(

 استعدادكهاي منطقه. اي به قباديان داشته باشيم جا دارد قبل از ورود به ناحية چغانيان اشاره
 خود محصولات بازار عنوانبهرايكي ترمذوانيچغاننيب توانستيمو داشتيخوبيتجار
:1345حوقل، ابن()بود منزلسهانيچغانتاو منزلدو رمذتتاانيقبادةفاصل(نديبرگز
درلهيم رباط درمقابلِاًقيدقكه حونيج رود ساحلبر)اوَژ؟(زفَ شهر وجودةواسطبه).243و244

به مسئلهنيا.شديمنيمأت تخارستانباانيقباديتجارةرابط،بود گرفته قرار روديجنوب ساحل
يكار رنگ كاربهژهيوبهكه،را خودةمنطق معروفيها روناسكه داديم اجازهانيقباد تجار

 منتظر،ثابت قدمانيمشتر ها،يهند آنجادر. دهند انتقال حونيج روديجنوبةكرانبه،آمديم
 تحتراآنانيقباد حكامكه داشت سودو حجم قدرآن روناس تجارت.بودندها دانه رنگنيا

كهنياباو روناس تجارت وجودبا).205: 1345حوقل، ابن(ده بودندردرآو خودميمستق نظارت
درمنيا گفتديبا،)375: 1376مفتاح،( بود ماهبن حسنيها رباطازيرباط صاحبانيقباد نطقه

.اي داشت تجارت جادة وخان نقشي حاشيه
اما،غد واقع استسةكه ازلحاظ جغرافيايي در عمق حوز با اين 25اشپولر معتقد است چغانيان

؛)Spuler, 1983, Vol2: 1( تخارستان دانستةازلحاظ فرهنگي بايد آن را بخشي از حوز
كه در عرصة اقتصاد هم بايد چنين رويكردي اتخاذ معرفي مسيرهاي تجاري نشان خواهد داد

را،تر بود كه از ترمذ بزرگ چغانيان با اين. كرد و آبادي آن  نداشت اما ازلحاظ اقتصادي رونق
و تنبلي بر آنهاآمردم).1368:182جيهاني،( غلبه داشت كه چنان نجا اغلب كشاورز بودند

مي دراويش شهرشان را در ديگر فراواني دربن حسن).333: 1372حدودالعالم،( زدند جاها مثل ماه
و احتمالاً اس در همين رباط بوده كه چغاني چغانيان رباط ديگري برپا ساخته بود ةب، جامها

و پلاس، زعفران، و روباه)333: 1372حدودالعالم،( پشمين و سنجاب حوقل، ابن(و پوست سمور
مي،شان بودند كه اقلام بومي منطقهرا)195: 1345 خاطر وجودبه. كردند به تجار عرضه

راحتي براي تجار ميسر بود ضرابخانة اختصاصي در چغانيان تأمين پول نقد در شهر به
(Litvinsky etal, 1996, Vol3: 383).



و اسلاممجله پژوهش 180 و تابستان20شماره هاي تاريخي ايران 1396بهار

بهةادام پس سمت شمال مسير از چغانيان پديدار) حصار( از طي دو منزل شومان شرق بود كه
به.شد مي حساب مي آمد كه شانزده شهرك تابع شومان، كه تابع چغانيان بود، خود مركز ناحيتي

حيبارو.)(Buryakov etal, 1999: 77آن بودند  دود پنج كيلومتر طول داشتدورتادور شهر
)Buryakov etal, 1999: 78(.انگيز آن بود، فرد شومان حاصلخيزي شگفت ويژگي منحصربه 

همي،در سال پرباركه طوري ميةگندم آن  ,Buryakov etal( داد مردم ماوراءالنهر را نان

دا ).77 :1999 شتزعفران شومان بيش از هر كالاي ديگري براي بازرگانان جذابيت
تا).335: 1372حدودالعالم،( با خروج . 26نجا فراوان بودآزعفراني كه در تمام مسير مابين چغانيان

پس از شومان مسير همچنان به شمال شرق ادامه مي اَراه از يك روز يافت تا  نديانكاروان به
مي،27)243: 1345حوقل، ابن( رسيدمي) انديجان؟( تا حركت باز هم به شمال شرق آغاز شد

به).243: 1345حوقل، ابن( گشت واشجرد از دور پيدا مي منابع براي واشجرد غير از زعفران
ن اول آنكه واشجرد تنها چهار. بودزعفراناز بيشآناهميت اند؛ اما كردهمحصول ديگري اشاره

و تركان نيمه و چغان فرسخ از سرزمين تركستان فاصله داشت يان بدوي براي ورود به ختلاّن
كوبيدند، به همين سبب اين شهر را داراي هفتصد دژ استوار همواره خود را به در واشجرد مي

اًكه مايحتاج خود را عمدت است نظاميان زياديدهندة اين نشان()2536:67يعقوبي،( اند دانسته
ت به اصلي با اينةآنكه جاد دوم؛)كردندميمينأبايد از تجار ميسمت جنو كه از واشجرد پيچيدب

مي وج از چغانيانخرةو در آستان جادة ديگري از جانب شمال گرفت،و ورود به ولايت ختلاّن قرار
و همچنين كوه به واشجرد مي كه از آنها(هاي بتمان پيوست كه امكان ارتباط چند شهر ديگر

مي)) 585: 1373قزويني،(آمد نشادر حاصل مي . ساخت را به جادة وخان فراهم
پس ادة وخان با پايانج و قباديان از يافتن مسير خود در محدودة چغانيان از سرازير شدن

مي واشجرد سمت جنوب و به اين ترتيب كاروانيان واردشتگ در محل پل سنگين از رود وخش
و پرنعمت ديگري مي دادش سرزمين پررونق .شتند كه ختلاّن نام

 وخان، حوزه ختّلانةجاد
مي به سرزميني 28ختلاّنختل يا مشد اطلاق رود پنجبه نك، از شرقكه از سمت شمال به

و از غرب به رود وخش محدود مي : 1367لسترنج،(ه استشدو فارغر، از جنوب به رود جيحون
به كه گفته شد،، چنانوخانةجاد).466 سن با پيچ بسيار تندي از واشجرد وگيسمت پل سرازير

به هاي نيمههحضور گرولاًاتماح.شد وارد ختّلان مي و كنجين كمجي نامِ بدوي  در جانبها ها
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از هايي باقي، جمعيتاثر نبوده شمالي درة شومان در اين تغيير مسير ناگهاني بي مانده
و عادتشان بر اين بودةدهند پرورش،)Bosworth, 1986, Vol5: 75( هپتاليان اوليه رمه بودند

سيكه  فر تا شعاع و غارتچهل : 1372حدودالعالم،(بپردازند گريسخي اقامتگاه خودشان به دزدي
348.(

بهبل،ختلاّن را نه به تفكيك شهرها هاي متاع منابع معمولاً صورت عمومي معرفي كه
مي. اند كرده مي كردتوان فرض محتاطانه مي هر كاروان تجاري كه وارد ختلاّن به شده توانسته
و سيم، 29، پلنگان سرخ فام، نمك سياهختلاّني هاي اصيل اسبةمعامل ، 31انواع چهارپايانو 30زر

و انگور هاي ولايت را نيز از خاصه)155: 1362مستوفي قزويني،( طمع داشته باشد؛ غله، پنبه
و شهرت ختلةعمد؛ امااند موادي كه بيشتر مصرف محلي داشته؛اند شمرده از،ثروت همچنان

و فروش اسب  هم آمد برميپرورش و يراق آلات كه از محل آن صنايع فرعي مانند توليد زين
و دام حتي اسب،رونق گرفته بود  آفاق بودندةاز اين رهگذر شهرنيز پزشكان ختلاّني پروران

)Bosworth, 1986, Vol5: 75.(
پسةكاروان تجاري در طول جاد با وخان و لدو منز پيمودناز عبور از گذرگاه پل سنگين

ميبه 32در لاوكند)270: 1368اصطخري،(  صاحب.كرد عنوان اولين شهر ختلاّن توقف
مي كنديمحدودالعالم به وجود گوسفندان وحشي در آنجا اشاره اي توان فايده كه معلوم نيست

نه مترتبرا بر آنها تجاري به)348: 1372حدودالعالم،( دانست يا سمت از لاوكند باز مسير
ميفتياميدداجنوب امت در. رسدو به هلاورد هلاورد باستان در جمهوري تاجيكستان امروزي
پس؛كافرقلعه قرار دارد نامِ محلي به و به كرانااز ورود فاتح اما شرقيةن عرب اين شهر ويران شد

يافتخش انتقال رود و )Buryakov etal, 1999: 81(جايي كه منابع اسلامي همان؛
و ورد منطقههلا.شناسند مي و مردماني جنگ اي با كشت بوده استجو برز بسيار

و(وخشةالبته نبايد پنداشت كه تجارت در ناحي؛)350ص:1372حدودالعالم،( و هلاورد لاوكند
و سرشناس اين ناحيه اشاره شدهزيرا؛ايستاده از جريان بازمي) توابع آنها  در منابع به تجار بزرگ
وخ است كه ج1363جوزجاني،( شي يكي از آنان استخواجه احمد درداز هلاور).2:105،

بهةترين نقطيبرغ در ختلاّن جاده مي شرقسمت هلبك هلبك را در منابع. پيچيد ختلاّن
و اميرنشين ختلاّن دانسته ؛ 182: 1345حوقل، ابن( اند اسلامي، برخلاف منابع چيني، مركز

يا(مكان امروزي آن را لسترنج حدود كولاب).218: 1368؛ اصطخري، 348: 1372حدودالعالم،
 نگاران تاريخ.)466: 1367لسترنج،(اند دانسته) حاضر در جمهوري تاجيكستان درحال، 33غولاب
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ازةدور م نام برده هلبك فتوحات اسكندر يد اهميت سياسي شهر از همانؤاند، امري كه
ن كشفيات باستان. دوران آغازين است هكتار 280حدوداوسط شان داده هلبك اوايل قرونشناسي

و در كهن از آمده دژ آن بناي كاخي از زير خاك بيرون وسعت داشته  اتاق70متشكل
)Buryakov etal, 1999: 82(هاي متنوع سفالگري، همچنين غرفه،هلبكةدر محل قلع

و ساخته شيشه و برنز سر از خاك گري، آهنگري و شيشه م برآورده هايي از سفال و يد رونقؤاند
و تجاري منطقه، به  ,Buryakov etal( اندهشدويژه در حدفاصل قرون نهم تا يازدهم، صنعتي

، كندها بسيار علاقه داشتند آن را باور هاي آسماني ختلاّن نيز، كه چيني اسبةافسان.)83 :1999
 ,Buryakov etal( آمدندمين اي نزديك همين هلبك بيرو حكايت از اسباني دارد كه از درياچه

1999: 82.( 
ميةاز پل سنگين كه ابتداي ورودي ختلاّن بود غير از جاد ةرفت جاد اصلي كه به هلاورد

پس ديگري نيز منشعب مي و م شد مياز دو منزل به اين شهر).242: 1345حوقل، ابن( رسيد نك
و به داشتن چشمه بزرگاز  و علفهاي ترين شهرهاي ختلاّن بود و معادن بسيار چرهاي گسترده

به هاي باستان كاوش.)Buryakov etal, 1999: 83(شد طلا شناخته مي شناسي در منك نيز
و خاصه به كالاها هاي ارجمند بسياري دست پيدا كرده، همچنين پرده از يك معبد بودايي متعلق

و هشتم برداشته ازك بارويي داشته تماماًمن.)Buryakov etal, 1999: 83( است قرن هفتم
نتوان بيش از كاربردهاي محلي استعداد صادراتي براي گچ منك فرض گچ، با اين وجود احتمالاً

).182: 1345حوقل، ابن( گرفت
پس راه فرعي از منك به وخان در هلبكةاز ملحق شدن به جاد سمت جنوب ادامه يافته

و«، حدودالعالم فارغر را شهري است رفتهمي] پارغر[سمت فارغر به و بسيار بسيار كشت برز
پسةجاد.)349: 1372حدودالعالم،(» مردم معرفي كرده كه وخان از گذشتن از انديجاراغ، شهري

و رود پنج واقع بود، به ر در پيوندگاه رود فرغار مي ستاقسمت رستاق. پيچيد در جنوب شرق
ازيازلحاظ جغرافياي از، درحاليبدخشان بودجزوي و نظارتي جزوي كه برطبق تقسيمات سياسي

و معامله بساط بازرگانان در رستاق مجدداً احتمالاً. آمد ختلاّن به حساب مي براي تبادل
ميختلاّن]؟[رستاق بارگاه زيرا؛گستردند مي ).348: 1372حدودالعالم،(شده است شناخته
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 جاده وخان، حوزه بدخشان
بامواجه با سرزم آن،ارتفاع سه تا چهار هزار متر از سطح دريا متوسط يني كه دماي هواي

و20بين  و ديگران،(، درجه بالاي صفر نوسان داشت12تا10درجه زير صفر ، 1375پلانول
به.دشبا توانست براي كاروانيان چندان نويدبخش در نگاه اول نمي)2:467ج براي رسيدن

ميجانب شرقبهرستاقاز بايد 34بدخشان مي پشتو دو منزل راه يافت راه ادامه .شد سر گذاشته
را 35لي 2000مساحت گرداگرد ولايت بدخشان را هيونگ تيسان حدود و مساحت شهر بدخشان

حتي منك، مركز ختلاّن، از شهر.(Tsiang, 2000, Vol2: 291) لي نوشته است7تا6
در ذكر ولايت بدخشان هم منابع دست اول.)183، 1345حوقل، ابن(است تر بودهگبدخشان بزر

و خصيصه بوده  و به زحمت عنوان عمومي بدخشان معرفي كردهباهرچه خاصه ميان اند
به. شهرهاي ولايت تمييزي ايجاد شده است خوبي بازرگاني كه در مسير وخان تجربه تردد داشت

و جاي بازر«دانست كه بدخشان مي ،)325: 1372حدودالعالم،(» گانانشهري است بسيار نعمت
و دامي سنگبا و توليدات كشاورزي و صادرات احجار گرانبها. هاي گرانبها ترين منبع اصلي،توليد

آن هاي قيمتي را هميشه امير كه انواع مختلف سنگ طوري است؛ ها بوده بدخشيبراي درآمدزايي 
ميناحيه  و هرگونه جابه در كنترل خود نگه ميي مخفيانه سنگجاي داشته توانسته مجازات ها

 هاي مختلف گلي تا شرابي ياقوت در طيف).58: 1349ماركوپولو،( همراه داشته باشد مرگ به
مقدسي به ديگر انواع . 38ها بودند ازجمله آن سنگ 37و لعل 36يلاجورد)183: 1345حوقل، ابن(

ما ها نيز اشاره دارد كه بيشتر عجيب كاني و سنگ شب تاب ثلاًند تا قيمتي،  طلا،. 39سنگ بيجاده
و آهن همگي از ديگر فلزات معدني بودند كه در آن ولايت مينقره، سرب، مس شد بسيار يافت

و هلودر). 1376:300؛ مفتاح، 1372:325؛ حدودالعالم،58: 1349ماركوپولو،( بدخشان انگور
مي خوب به از.)Tsiang, 2000, Vol2: 291( آمد عمل كهتر، براي بازرگا آنها مهمو از ناني

كهگذشتندمي جاده مرتفع وخان و روغن كتان بود و جو در بدخشان به فراواني يافت، گندم
ميةپرورش گستردةمراتع اجازوجود).59: 1349ماركوپولو،(شد مي به چهارپايان را و داده

مي همين خاطر مردم بدخشان اسبان بسيار خوبي مردمش يا از پوست بيشترو دادند پرورش
و خوي مردم بدخشان اما)59: 1349ماركوپولو،( داشتند چرندگان يا از موي آنها لباس از خلق

و درآميزنده خواند  :Tsiang, 2000, Vol2( چنان ياد نشده كه بتوان آنها را مردمي پذيرنده

به.)291 ك حتي از مذهب اسماعيلي آنان ه اغيار هنگام گذر از عنوان زنگ خطري ياد شده
.40بودند بدخشان، بايد در مورد آن محتاط مي
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قُ مناسبي براي دستةشهر بدخشان نقط جيابي شهرهايي مانند و اصليةرم به جادندوز
مفتاح،(خود را ازدست داده بود ها اهميت تجاري به دوران هپتالي قندوز كه نسبت شهر.وخان بود

از هيون. هاي رود ضرغام، واقع بود قندوز، از سرشاخهدر ساحل رود،)376: 1376 تسانگ بعد
و 3000اشاره به مساحت  و لي براي شهر قندوز، از حاصل10هزار لي براي ولايت خيزي

و مي گل باردهي خاك قندوز اظهار حيرت كرده و آورد كه در آن منطقه از غلات گرفته تا ها
مي درختان به و تنوع عجيبي هم). :(Tsiang, 2000, Vol2: 287ويندر فراواني مردمةپوشش

ت ميأاز پشم وو كلاه)Tsiang, 2000, Vol2: 287( اشت شده مين هاي قندوزي از شهرت
ج1363جوزجاني،( اند برخوردار بوده،صدور باشدةكه شايستياعتبار جرم نيز بر ساحل)2:281،

امهةرودخان و بيش از آنكه -هميتي تجاري داشته باشد داراي اهميت سياسينام خود قرار داشت
در دروازة نزديكيدر؛ زيرانظامي بود : 1372حدود العالم،( داشت جايمردمان كافر مرزاعراب

).126: 1998نظر،؛ دولت354

 وخانةوخان، حوزةجاد
مي وخان، شهر بدخشان را از جانب جنوبةجاد پس شرقي آن ترك و گذ كند روناراز ز دن سه

ميةشهر ناحي نخستينوارد اشكاشم، اي سرزمين وخان دره).62: 1349ماركوپولو،( شود وخان
و هندوكش در جنوب كوهكه است جهت كند؛ درهميازهم جدارا هاي وخان در شمال

در وخان.غربي دارد شرقي به جنوب شمال باةاز شمال با شغنان، از غرب با بدخشان، از جنوب
درواقع ).Minorsky, 1987, Vol8: 1103( از شرق با ختن همسايه استو بلورةمنطق

و شغنان برش دره هاي پست بخش عليا هايي ميان فلات پامير بودند كه سرزمين هاي وخان
مي جيحون را به بيابان را هيون. 41كردند هاي پست ختن وصل  1600تا 1500تسانگ طول دره

ه استديرسميهم پنج لي كه گاهي حتي به يك لي لي نوشته با عرض ميانگين چهار تا
)Tsiang, 2000, Vol2: 292.( َااست ملك وخان دانستهدرم را هم حدودالعالم مستقر شكاش
مي كيان شو، كه از شهر با عناون هان تانگةنامو هم تاريخ)355: 1372حدودالعالم،(  برد شان نام
و تير است،ي براي اشكاشم ذكر نشدهتجاري مهمةخاص).2:706،ج1388مظاهري،( الا نمد

ميزد، كه آن را با خاندود امرومداخُ).354: 1372حدودالعالم،( وخي پندارند، شهر بعديي يكي
بت بود كه درواقع بيشتر به دژ مي و تبتياي خانه مانست كه  بعد شهر. ها در آن ساكن بودند داشت
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و لعل بودداراي معدن بيج] سنگليج؟[ نگلنجس با اي يك روزو فاصلههاده سرزمينو نيمي
آن.ه استها داشت تبتي هم،بعدتر از به زيستي فرهنگ ده سمرقنداق بود كه الگوي حساب ها
مي آنجامسلمينوها هندوان، تبتي؛ زيراآمد مي ).358تا 354: 1372حدودالعالم،( زيستند با هم

و كُران واقع بودنددر اعماق دره نيز شهرهاي وخان، س مي كاروان. قينه توانستند ها در خود وخان
و از كران،يسقينه منابع نقره چشمگير).466: 1367لسترنج،( شك تبتي دست يابندبه م داشت

 ,Tsiang( آمدمي دستبه نا، طلاي فراوان از طريق حفاري-لانگ-ها كيو يا به قول چيني

2000, Vol2: 292(.اند كه وخان هاي بودايي مذهب به اين نكته توجه داشته همچنين چيني
به وجود كه در منابع صريحاً با اين).1383:130ماركوارت،( داراي معادن سنگ يشم است

و رباط شهرهايي متنوع اما تركيب جمعيتياست؛ اشاره نشده درطولِ درة وخانتجاري مراكزها
مي ارزش گذرگاهي وخان،كه از آنها نام برديم . كند را روشن

مي كه گوش،ونقل كالاها در ارتفاعات پامير حملةمسئل افتاد ها در هواي رقيق آن به وز وز
مي ها از كوهو سينه مي گرفتگي فشرده به شد، سر از شدت بوي پياز، كه در پامير فراوان رويد،

ا دوران مي بهنافتاد، مي دام مي زد، چشم راحتي يخ و ذات ها متورم و رماتيسم شد سلامت الريه
كارةعمد 42گذشته از بلدهاي وخاني. امري حياتي بود،)97: 1383بولنوا،( ربود همه را در مي

و كار. هاي قدرتمند بودو پوني)ها قوتاس( 43غژگاوهاةونقل برعهد حمل غژگاوها براي زيست
و با آن شاخ،نآور آنا برخلاف ظاهر حول؛شده بودند تربيتسخت در ارتفاعات بالا  هاي بزرگ

تا،هاي پوشيده از موهاي بلند بدن و آرام بودند كه از مغز استخوانشان حيواناتي بسيار صبور
قرار وصف هاي وخاني را هم هيون تسانگ مورد پوني.44هاشان ممر حيات مردم منطقه بود شاخ
ت مي و ميأدهد بهاز كند كه براي گذر كيد  ,Tsiang(اند مناسب غايت مسيرهاي وخان آنها

2000, Vol2: 292.( درةالبته با رسيدن به دهان و قرارگرفتن در آستانةشرقي بيابانةوخان
و سين بهكيانگ كاروانيان بايد چهارپايان خود را براي گذر از بيايان سوي ختن ترك حركت
.گفتند مي

و اقتصادي بالايي برخوردار بودأوخان تو و. مان از اهميت نظامي هر سه قدرت تبت، چين
ةصحن منطقهبنابراين براي قرون هفت تا نه ميلادي؛اسلام بر اين اهميت واقف بودند

آ. بود هر سه قدرت يادشده در بالاهاي متعدد درگيري مغبا و خلافت مونأاز قرن نهم ميلادي
و)Bregel, 2003: 20( در وخان نفوذ يافتند) مسلم باهليبن از دوران قتيبهپس(مجدداً مسلمين 
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به يند اسلاميافر از نحوي ادامه يافت كه ماركوپولو درطولِ سازي منطقه  وخانگذر خود
. كه امروز هستند چنان؛)62: 1349ماركوپولو،( آن را مسلمان خواند مردم

 جاده وخان، حوزه ختن
يو(مقصد بعدي كاروان شهر ختن . بود) Hambis, 1986, Vol5: 37() تين-در چيني،

كه درميانِ شنزارها محصور افتاده بود، با اتكا به حومة خود پنبه، كتان، كنف، حبوبات، ختن با اين
و شراب مورد نيازش را تأمين مي هاي چشمگير ختن خاصه).67: 1349ماركوپولو،(كرد غلات،

و يشم بود  در«: نويسد ميرزا رشيدالدين دوغلات مي.(Tsiang, 2000, Vol2: 309)منسوجات
و اورنگ مي ختن دو رودخانه است، قراقاش شود قاش نام كه سنگ يشب از اين دو رودخانه پيدا

يشم البته ). 429: 1383دوغلات،(» شود غير اينجا، جاي ديگر سنگ يشب پيدا نميو در عالم به
جغرافيايي كرده موقعيت سنگ كميابي بوده است؛ اما آنچه اهميت تجاري اين سنگ را بيشتر مي

و متعاقباً با هندوستان بوده است شك پيروان بودايي گري مهايانابي. ختن در همسايگي با تبت
هاي بودا تهيه در تبت با اشتياق فراواني اين سنگ كمياب را براي تراشيدن مجسمه) حلقة بزرگ(

 ).Bosworth. C. E. and Asimov. M. S., 2000, Vol4 (part 2): p 80( كردند مي
و كاشغر بوده است اهميت تجاري ختن بسي بيشتر از رقباي شمالي امروزه اسناد. اش ياركند

و قانسو اين امر را ثابت مي كند   ,Hambis, 1986)مسافرت صاحب منصبان شهر به كشمير

Vol5: 38).توانستند انتظار تهيه آنها را، بازار ختن محل كالاهايي بوده كه احياناً كاروانيان نمي
غير از يشم، كه به آن اشاره شد،. در حجم هاي زياد، تا قبل از رسيدن به اين نقطه داشته باشند

به 47و مشك تبت 46و ابريشم چين 45كافور مي اجناسي بودند كه در بازار ختن . شدند فراواني يافت
 ترين متاع بازارهاي ختن بود؛ زيرا در همسايگي با سرزمين تبت، مشك بعداز يشم طرفه

آنچه مشك تبت را برتر از مشك چيني كرده بود،. توليدكننده بهترين مشك دنيا، قرار داشت
و حمل زميني آن به سرزمين دست نبردن تبتي هم(هاي ديگر بود ها در اين ماده مشك چين

مي علت ارسال ازطرق دريا رطوبت ناخالصي داشت، هم به .) داد زده شده كيفيت خود را ازدست
به همين دليل، حتي براي بازاريان بغداد هم مهم بود كه مشك خود را ). 1382:119سيرافي،(

).881: 1388مظاهري،(مستقيماً از تبت تهيه كنند 
هوانگ، دروازة ورود به چين، راه زيادي بود؛ اما ختن نقطة پاياني جادة از ختن تا دونگ

و همچنين اين بررسي است . وخان
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 نتيجه
پسجادة بزرگ خرا مي سان شد كه مسير از رسيدن به آمل كنار جيحون به دو شاخه تقسيم

و فرغانه به چين منتهي مي به اول آن از دل سغد و مسير دوم آن به موازات جيحون سمت شد
به. كرد سرچشمة رود، در درة وخان حركت مي نامِ جونغاريه منابع تاريخي براي راه اول، كه

ميشود، ميزان معتن شناخته مي و تجارت ابهي اطلاعات در دسترس مورخ قرار دهد؛ اما جغرافيا
و ابهام فرورفته است را. مسير دوم، جادة وخان، تاحدي در تاريكي اين بررسي تمام قواي خود

و يافته به و چيني را هاي باستان كار بست تا ازطريق مطالعة منابع اسلامي شناسي روشنايي لازم
و ويهايانه(هاي، اسلامي، بودايي وآمد تمدن ين جاده محل رفتا. بر جادة وخان بيفكند ،)مهايانه

و كاشغر، كه حتي در شهرهايي مثل و مسيحي بود؛ آن هم نه در مادر شهرهايي چون بلخ هندو
و .، كه امروزه كمتر كسي حتي نام آنها را به ياد دارد... سمرقنداق، هلبك، شومان، خلم، ترمذ

و كان و سنگه وجود معادن و نقره و هاي گران اي متعدد طلا بها، خاك حاصلخيز، مراتع گسترده
و افرازمندان چيره پيشه مي دست در جاي وران و شهركي جاي جادة وخان باعث شد كه هر شهر

از حملة مغول رونقپس. در اين مسير به فرصتي تجاري براي كاروانيان گذرنده از آن تبديل شود
و بلخ به اين انحطاط شهادت ملاحظه فت قابلِو اعتبار اين مسير اُ و پنجهير اي كرد كه طايقان

كه مسير جونغاريه در دوران تيموريان اهميت خود را بازيافت، مسير وخان كاملاً درحالي. دهند مي
و اهميت پيشن خود را حفظ كرد و تنها مقاطعي از آن همچنان ارزش با. به ورطة فراموشي افتاد

ا به ميدواريم كه توانسته باشيم در يادآوري اهميت مسيري نسبتاً فراموشاين بررسي شده گامي
. پيش برداريم
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 ضمائم
.وخانتا مرو حدفاصل وخان،ةجاد.1ة نقش
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.ختنتا بدخشان حدفاصل وخان،ةجاد.2ةنقش
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ها يادداشت
و بر اساس منطقه عبارت كليبه.1 يخي جهان اسلام، جادة وخان ها در جغرافياي تار بندي تر

و فلات پامير وارد  از ولايت مرو آغاز شده، با گذر از ولايات تخارستان، سغد، ختلاّن، بدخشان
و متبحران امر است؛ اما ريز صورت نظم پيش.شد ختن مي گفته مورد وفاق همة متخصصان

نظر استاد محترم دكتر شهرها، چنان كه در ادامة متن مبناي اين بررسي خواهد بود، مبتني بر 
. حسين قرچانلو است

از بندي البته مطابق اغلب تقسيم.2 و التاريخ آمده ولايت بلخ قسمتي ها مانند آنچه در البدأ
بندي ما در اينجا خالي از اغماض به همين سبب تقسيم. خراسان بزرگ است، نه حوزة ماوراءالنهر

(و تسامح نيست )2:604ج،1374،مقدسي:نك.
بندي معروف خراسان بزرگ دارد كه اين منطقه را به چهار لفظ ربع اشاره به تقسيم.3

و ربع نيشابور متمايز مي بندي نزد اين تقسيم. ساخته است بخش ربع مرو، ربع هرات، ربع بلخ
و دانان بزرگ چنان ابن همة جغرافي رو در اين مقاله ازاين. معتبر بوده است... خردادبه، اصطخري

و بلخ از عبارت ربع استفاده شده است جهت .اشاره به مرو
هم. اين آمل را نبايد با آمل كه كرسي مازندران بوده اشتباه كرد.4 به همين منظور

مي جغرافيدانان اسلامي معمولاً آن را با چنين نام و آمل: كردند هايي ضبط آمل زم، آمل الشط
).429: 1367لسترنج،(كوير 

در.5 و منقاد ساختن امير.ق 1153 نادر شاه به همين شكل جيحون را به قصد بخارا
شط از دورة تيموري اين نكته نيز خالي از اهميت نيست كه آمل. سر گذاشت هشترخاني آن پشت

و با نام جديد خود يعني چارجوي شناخته شده است) چهار جوب( نام قديم خود را ازدست داده
(Bennigsen, 1986: 459). 

مي.6 و احتمال هاي نزديكي منطقة دهند خرابه امروزه از اين شهر اثري برجاي نمانده
).366: 1376مفتاح،(چاچِكتو مربوط به طالقان قديم باشد 

در حوالي) همان اترار بعدي(علامه قزويني تأكيد داشت كه اين فارياب را نبايد با فاراب.7
و در كرانة سيحون قرار داشت، اشتباه گرفت شهر چاچ، كه ابونصر فارابي مشهور از آن برخ استه،

).373: 1376 مفتاح،(
).359: 1376مفتاح،(به معني فولاد است) شاه برقان(خود لفظ شبورقان.8
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مي.9 و نويسد كه بيشتر به قلعه سمعاني كه در قرن ششم كالف را ديده است، اي حصين
).379: 1376مفتاح،(ماند تا شهر بزرگ مي
ميچي اي از يوئه تخارستان نام خود را از قبيله. 10 گيرد، با عنوان تخاريان كه در دوران ها

).149: 1386ي، فرا(اوج خود امپراتوري كوشان را بنا كردند 
مي اسطوره. 11 و تكميل آن را به طهمورث نسبت مستوفي(دهند ها بناي آن را به كيومرث
).155: 1362قزويني، 
بختي«حوقل را ابن اين دروازه. 12 نوشته كه با توجه به شهرت شتران بختي بلخ» در

مي عنوان صحيح (نمايد تري )181: 1345حوقل، ابن.
اعرابي را كه با خود به خراسان آورده بود در ميان.ق70صفره در دهة ابي ابن مهلب. 13

و مرو ساكن ساخت تا هنر نساجي آنان را بياموزدند (مردم بلخ  ازسوي). 248: 1386فراي،:نك.
عبداالله قصري ابن هايي به اسد دهقانان هراتي پيشكشي.ق 120ديگر طبري آورده كه در سنة

و بلخي بوده است تقديم كردند كه با ارزش ).66: 1376مفتاح،(ترين آنها ديباهاي مروي
ن هاي يازده همچنين يكي از كوي و اين تواند امگذاري نميگانة بلخ هم نام دوك تراشان داشته

بي با ظرفيت )44: 1350واعظ بلخي،(ارتباط بوده باشد هاي نساجي اين شهر
مي. 14 توان چيزي در نوع حلوا شكري به اعتقاد استاد حسين قرچانلو، اين نوع شيريني را

.امروزي دانست
 گوزو برنجو كنجدو صابون«:هاي بلخ را اين چنين مي شمارد مقدسي هم خاصه. 15

و سربو كبريتو زاجو دانه انارو انجيرو انگور آفتابى شيرهو روغنو عنجدو مويزو بادام
ج1361،مقدسي(»)زنان چادر( وقايهو بخورهاو زرنيخو اسبرك ،2:475.(

و صادر كنندة برات استچك. 16 رونق تجارت بلخ تا جايي بوده. نويس به معني نقدكننده
).44: 1350واعظ بلخي،:نك(اند كوي اختصاصي خويش را داشتهكه اين جماعت در آن 

ابراهيم، استاد حاتم اصم، پيش از رو آوردن به عرفان از تجار بزرگ بلخ ابن شقيق ابوعلي.17
).389: 1373ي،نيقزو(رفت بود كه براي تجارت تا هند مي

خ.18 ود گرفته بود، اما امروزه خلم در دورة تسلط مغولان تا قرن نوزدهم نام تاشغُركان به
.شود به همان نام كهن خوانده مي

.گذرگاه آمل، زم ،و ترمذ: سه گدار قبلي اينهايند. 19
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مي. 20 اي رسيده كه مردم گويد كه با خروج از بلخ در فاصلة دو روز راه به ناحيه ماركوپولو
و مساكن خود را رها كرده به كلي خانه و به كوه ها ).55، 1349، ماركوپولو(اندهها گريخت اند

آب هيون تسانگ زائر بودايي در نيمة اول قرن هفت اندراب را منطقه.21 وهواي بسيار اي با
و خشك اما حاصلخيز توصيف كرده كه انواع ميوه گل سرد و مي ها هيون تسانگ. رويد ها در آن
و شوخ مي در ادامه مردم آن ناحيه را افرادي فاقد تمييز و جنگجوخ رويي واند كه بسيار خشن

و البته به بودا هيچ اعتقادي ندارند   Tsiang, 2000, Vol2: 287):نك(هستند
،رخبين،دونخ،برنج،پسته،بادام، گردو،روغنشو كنجد التقاسيم، بر اساس احسن. 22

 1361ي،مقدس(از اقلام مهم صادراتي ورواليج به ساير نقاط بوده است روباه پوستو شاح،روغن
).2:475ج

امروزه مكاني به نام ورواليز وجود ندارد، اما احتمالاً اين شهر به قندوز امروز بسيار. 23
).454: 1367لسترنج،(نزديك بوده است 

تا يابي كرده شناسي حتي كليسايي را در ترمذ مكان هاي باستان حفاري. 24 اند كه از قرن ده
ت ماماً در اختيار مسلمانان قرار داشت، پذيراي مسيحيان بوده سيزده ميلادي، يعني زماني كه شهر

.(Buryakov etal, 1999: 56) است
مي.25 دهد آمده است ماركوارت معتقد بود، چغانيان از چايان كه در مغولي معني سفيد

بي) 335: 1376مفتاح،( را آنكه جايگزيني داشته باشد اين گمانه اما اشپولر زني ماركورات
ميصر به و در جمهوري ازبكستان واقع است.كند احت رد چغانيان امروزه نوده نام دارد
)Spuler, 1983, Vol2: 1.(

به. 26 و كشف معبدي بودايي ازطريق خودي شومان و اقامت بازگانان هم بود خود محل گذر
به هاي باستان حفاري مي شناسي و هندي دهد كه چيني خوبي نشان ا ها ين منطقه هاي بسياري در

 Buryakov etal, 1999: 75):نك(اند وآمد داشته رفت
شناسي در شهر دوشنبه تاجيكستان نشان داده كه اين شهر، البته حفاري باستان.27

در هاي پيش برخلاف تصور، در دوره و از انديجان كيلومتري شومان قبل22از اسلام وجود داشته
بهها اين ادعا را خاصه. قرار داشته است و قدمت آنها، كه ي بازرگاني كه از اين شهر كشف شده

مي-دوران تمدن يوناني مي باكتريايي .(Buryakov etal, 1999: 79)كند رسد، اثبات
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،.م726-7/ق.ه 108نام ختلاّن اولين بار در شعري فارسي كه مردم منطقه در سال.28
كه از مردم آنجا خورد، سروده بودند ديده براي تحقير اسد ابن عبداالله قسري به واسطه شكستي

(شده ).Bosworth, 1986, Vol5: 75:نك.
كو نامه تانگ اين فهرست را تاريخ. 29 :نك(لو برشمرده-تو-شو براي كشور كوتو يا

هاي بازار چين به ختلاّن اين هر سه خاصه ازسويي نشانگر علاقه). 2:707ج،1388مظاهري،
ها استاد مظاهري در ابتداي كتاب جاده اهميت تجارت اسب براي چيني ويژه دربارة است؛ به

(ابريشم خود بحث مفصلي را گشوده  ). فصل اول:1ج،1388ي، مظاهر:نك.
و چه در دشت چه در كوه.30 هاي ختلاّن معادن اين فلزات فراوان بودند ها

ها، ختلاّن، ضرابخانه مختص واسطه همين منابع غني فلزات گرانببه).347 1372:حدودالعالم،(
 Litvinsky etal, 1996, Vol3: 374):نك(خود را دارا بود 

و رمك«. 31 و استر و از آنجا اسب و احشام مشهور است رمه(ختل به كثرت اغنام
و به اندازه آن نباشد نزديك بدان است) گوسفند : 1345حوقل، ابن(» خيزد؛ چنانكه از طخارستان،

183.(
مي چيني. 32 در خواندند درحالي ها در معرفي كشور ختّلان، معمولاً اين شهر را مركز آن كه

(دانان مسلمان چنين نبود نزد جغرافي ج1388مظاهري،:نك. ،2:707.(
.شناسي استاد قرچانلو، غولاب به معني آب عميق است بر اساس ريشه.33
از. 34 كه اگرچه ماركورات اعتقاد دارد نام بدخشان برآمده نام همان جواهر معروفي است

و تنها از اين منطقه برمي آيد، اما مينورسكي بر اين رأي است كه ابتدا نام منطقه بدخشان بوده
.Barthold, 1987, Vol1: 851):نك(هاي معروف نشسته است بعد بر سنگ

س. 35 فرهاي لي، واحد مسافت نزد چينيان، درطولِ زمان متفاوت بوده است؛ اما در عصر
با) نيمة اول قرن هفتم ميلادي(تسانگ هيون .متر بوده است 320هر لي برابر

مي به نوشته لوس بولنوا، چيني. 36 كه كرده ها از لاجورد براي ساية چشم گردي توليد اند
(اند خوانده آن را سوسو مي ).205: 1383،بولنوا:نك.

مي حمداالله مستوفي در نزهه. 37 ل القلوب هاي در كوه) قرن هشتم(عل در روزگار او آورد كه
و شهرت به و قبل بدخشان پيدا شده از آن كسي از وجود اين سنگ خبر نداشته است هم زده،

).204: 1362مستوفي قزويني،(



و اسلاممجله پژوهش 194 و تابستان20شماره هاي تاريخي ايران 1396بهار

: 1383، ماركوارت( بود واقع گانيم شهردر بدخشانتيولا اقوتي هاي رگهنيتريغن.38
129.(

مي. 39 بهشد كه از اولي و آن را و سفره بافت جاي شستن در آتش انداخت تا پاك شود،
).482: 1375،و ديگران پلانول(دومي سنگ حاوي فسفر بود 

مي. 40 ).364: 1383،دوغلات( شمرد دوغلات حتي خطر مرگ را محتمل
از ترين پاميرشناس قرن بيستم، راهروي وخان حتي پيش نظرِ آرول اشتين، بزرگبه. 41
ت مي اريخي، چنين وظيفهقرون ).Minorsky, 1987, Vol8: 1103(كرده است اي را ايفا

ميبه. 42 ها تنها كاري بوده است كه مردم وخان با تجارت جاري رسد راهنمايي كاروان نظر
به. اند در منطقة خود داشته و حتي چون در اغلب منابع از آنها عنوان مردمي كه زيستي فقيرانه

و اهميتي به عناصر حضارت نميزده داشت فلاكت -130: 1383ماركوارت،(دهند ياد شده استه
)Tsiang, 2000, Vol2: 293؛ 133

غژ. 43 غژ ريشه از گئوش دارد كه در فرهنگ اوستايي. گاو متشكل است+اين نام از دو جز
و گاو هم كه مجدداً از كلمه پارسي  ا) گئو(نام ايزد نگهبان چهارپايان بود، جوزجاني،(ست برآمده

 )).تعليقات(319ص:2،1363ج
به كتاب تاريخ رشيدي مراجعه كنيد)ها قوتاس(رساني نوع غژگاوها براي اين نفع. 44

هايي هم شكل افسانه) اين توتمهاي وخان(همچنين دربارة غژگاوها ). 669: 1383دوغلات،(
).2:614،ج1374مقدسي،(گرفته بود 

ك. 45 و مصارفش، به كتاب جادة ابريشم براي آشنايي با انواع افور چيني، نحوة توليد آن
ج 1388مظاهري،(مراجه كنيد  ،2:780.(

وسطا، به كتاب راه ابريشم مراجه براي جايگاه ابريشم در تجارت شرقي غربي قرون. 46
).233: 1383بولنوا،(كنيد 

عيطبادريمروز طاهر الزمان شرفآنيآور جمعةنحوو مشكيعيطبأمنش بارةدر.47
 Marvazi, 1942: 28-29):نك( دارديديمفو كوتاه شرح وانيالح
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